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بسم الله الرّحمن الرّحیم

ای خداوند من و خداوند پدران من که در گذشته اند! و خداوند آسمان های برافراشته با 
فراوان!  و ستارگان  تابان  ماه  و  فروزان  و خداوند خورشید  ستون هایی که دیده نمی شوند! 
و خداوند زمین های فراخ که برخی بر روی برخی دیگر قرار گرفته اند و با میخ هایی به هم 
پیوسته اند! و خداوند اقیانوس های ژرف و گسترده و آن چه بر آن ها و در آن ها شناور است! 
و خداوند دریاهای بزرگ با موج های خروشان و جزایر زیبا و سواحل ماسه ای و رودهایی که 
در آن ها می ریزند! و خداوند کوهستان های بلند با قلّه های برف گیر و دامنه های پرشیب و 
درّه های تاریک و پرتگاه های خطرناک و صخره های سترگی که بر کرانه ی آن ها آویخته اند! 
و خداوند جنگل های سرسبز با درختان انبوه و اعماق تاریک و هر جنبنده ای که در آن ها 
جنبان است! و خداوند بیابان های پهناور با گستره ای خشک و خاکی فرسوده و بوته هایی 
بیخته1 و شن بادهایی که بر آن ها می وزند! و خداوند ابرهای باران زا و ابرهای غیرباران زا که از 
آفاق دور می آیند و بر زمین سایه می افکنند! و خداوند بهار که زایش طبیعت است و تابستان 
و  پاییز که پیری طبیعت است و زمستان که مرگ طبیعت است!  و  بلوغ طبیعت است  که 

خداوند آن چه بود و آن چه هست و آن چه خواهد بود!

تسبیح  را  تو  فرشتگان.  ستایش  می ستایم،  را  تو  و  پیامبران  پرستش  می پرستم،  را  تو 
می گویم و بزرگ می شمارم و سپاس می گزارم به شماره ی ستارگان آسمان؛ و چه کسی جز 
تو شماره ی ستارگان آسمان را می داند؟! و به شماره ی برگ های درختان؛ و چه کسی جز تو 
جز  کسی  چه  و  بیابان؛  ریگ های  شماره ی  به  و  می داند؟!  را  درختان  برگ های  شماره ی 
تو  جز  کسی  چه  و  باران؛  قطرات  شماره ی  به  و  می داند؟!  را  بیابان  ریگ های  شماره ی  تو 

1 . منظور بوته هایی خشکیده است که باد مانند الک، آن ها را تکان داده و برگ هایشان را از ساقه جدا کرده است 
یا بوته هایی کَنده و سرگردان که باد آن ها را می گرداند و بالا و پایین می اندازد، چنانکه گویی آن ها را غربال می کند.

شماره: 3
موضوع: فرازی از نامه ی آن جناب که در آن مسلمانان را از ناآگاهی بر حذر می دارد 

و به سوی کسب علم و شناخت حقّ و باطل فرا می خواند.
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شماره ی قطرات باران را می داند؟! و به شماره ی پرتوهای خورشید تابان؛ و چه کسی جز تو 
شماره ی پرتوهای خورشید تابان را می داند؟! و به شماره ی نفَس های جانداران؛ و چه کسی 
جز تو شماره ی نفَس های جانداران را می داند؟! و به شماره ی پلک بر هم زدن مردمان؛ و 
چه کسی جز تو شماره ی پلک بر هم زدن مردمان را می داند؟! بل همه ی این ها را شماره ای 
است، امّا من تو را تسبیح می گویم و بزرگ می شمارم و سپاس می گزارم بی شمار و بی پایان، 
برای  و  می دانم  یگانه  را  تو  و  توست!  جلال  و  جمال  که سزاوار  آن گونه  نعمت هایت،  مانند 
تو انبازی نمی شناسم و گواهی می دهم که محمّد -درود تو بر وی و خاندانش باد- بنده و 
واپسین فرستاده ی توست که او را با هدایت و دین حق فرستادی تا آن را بر هر دینی پیروز 
گردانی هر چند مشرکان خوش ندارند. آن گاه دوازده تن از خاندان او، خلفای تو و خلفای 
پیامبرت هستند که بر آنان نعمت بخشیدی و آنان را بر مردمان برتری دادی و برایشان پیشوا 

نمودی تا تو را بشناسند و بپرستند و بازگشت من به سوی توست.

من را به آن چه می پسندی راه بنما و از آن چه نمی پسندی بازدار و من را به خودم وامگذار تا 
از آن چه می پسندی روی بگیرم و به آن چه نمی پسندی روی آورم، من آن هنگام از زیان کاران 
خواهم بود. ای خداوند! میان من و کسانی که تو را نمی شناسند و در زمین برتری می جویند 
و تباهی می انگیزند حکم فرما و مرا بر ضدّ آنان یاری کن؛ چراکه تو بهترین حکم کنندگان 
و بهترین یاری کنندگانی. به تو روی آوردم و بر تو توکّل کردم و تو را با آیینی پیراسته برای 
دشمنند  تو  دوستان  با  و  تو  با  که  کسانی  از  و  پرهیختم  طاغوت  پرستش  از  و  پرستیدم  تو 
از گناهانی که  تا مرا پاک گردانی و به خویش نزدیکم سازی و نعمتم دهی و  کناره گرفتم 
دست هایم پیش فرستاده یا پس انداخته است چشم پوشی و در روزی که دل ها و دیده ها 
باژگون می گردند از آتش برهانی و به بهشت درآوری؛ همانا تو هر که را بخواهی می رهانی و 

هر که را بخواهی می سوزانی و تو بسیار بخشاینده و مهربان هستی.

و امّا بعد..

... ای برادران و خواهران مسلمان! بدانید که جهان به پایان خود نزدیک شده و آخر الزّمان 
فرا رسیده و سپیده ی وعده ها بر دمیده است. اکنون ما و شما در روزگاری زندگی می کنیم که 
فتنه و آشوب همه جا را فرا گرفته و ظلم و فساد گسترش یافته و شبهه فراوان شده است. 
را  باطل  و  و حقّ  به »اشتباه« می اندازد  را  انسان  رو »شبهه« می گویند که  آن  از  را  شبهه 
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به هم »مشتبه« می سازد. بی گمان اگر حق آشکار بود بر کسی پوشیده نمی ماند و اگر باطل 
باطل  ابرهای  پسِ  در  حق  که  است  آن  واقع  امّا  می شد،  رسوا  همگان  نزد  بود  بی حجاب 
فرو می رود و باطل نقاب حق بر چهره می زند و این جاست که شناخت آن دو از هم سخت 

می گردد.

شیطان می داند که اگر شما را آشکارا به سوی باطل فرا خواند و به گمراهی فرمان دهد 
شما دعوت اش را اجابت نمی کنید و از فرمانش سر می پیچید؛ از این رو، شما را از یک سو 
به حق فرا می خواند و به هدایت فرمان می دهد و از سوی دیگر باطل را در نظر شما حق 
می آراید و گمراهی را برایتان هدایت جلوه می دهد! این جاست که شما دعوت او را اجابت 
نام هدایت دچار گمراهی  به  و  باطل  به شوق حق گرفتار  و  را اطاعت می کنید  او  و فرمان 
می شوید! و روزگار ما لبریز از این شبهه هاست؛ شبهه هایی که جوانان شما را فریب داده و 
پیران شما را سرگردان نموده است؛ شبهه هایی که زندگی را بر شما سخت کرده و برکت را 
از سفره هاتان برده است؛ شبهه هایی که عقل شما را منگ و قلب شما را سنگ کرده است؛ 
تا  را گرفته است  نبینید و گوش های شما  تا  را گرفته است  شبهه هایی که چشم های شما 

نشنوید و دهان های شما را گرفته است تا چیزی نگویید!

چه بسیار باطلی که در روزگار ما حق دانسته شده است و چه بسیار حقّی که در روزگار ما 
باطل! چه بسیار ضلالتی که در روزگار ما هدایت به شمار رفته است و چه بسیار هدایتی که 
در روزگار ما ضلالت! چه بسیار دروغی که در روزگار ما راست پنداشته شده است و چه بسیار 
راستی که در روزگار ما دروغ! چه بسیار غلطی که در روزگار ما درست انگاشته شده است و 
چه بسیار درستی که در روزگار ما غلط! چه بسیار بدی که در روزگار ما خوب جلوه داده شده 
است و چه بسیار خوبی که در روزگار ما بد! در حالی که نشناختنِ حق از باطل و ندانستنِ 
هدایت از گمراهی و درنیافتنِ راست از دروغ و نفهمیدنِ درست از غلط و تشخیص ندادنِ 
خوب از بد، به هیچ روی ساده و بی اهمّیت نیست، بل تاوان سخت و پی آمدهای دشواری 

دارد و می تواند به مصیبتی جان کاه و شقاوتی ابدی منتهی شود.

داشت؟!  خواهد  فرجامی  چه  ندهید  تشخیص  دوست  از  را  دشمن  اگر  که  بیندیشید 
یا اگر گرگ را از گوسفند تمییز ندهید چه حادثه ای روی خواهد داد؟! یا اگر تیغ را از پنبه در 
نیابید چه خواهد شد؟! یا اگر دارو را از سم باز نشناسید چه مصیبتی به بار خواهد آمد؟! 
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حق و باطل برای شما مانند دوست و دشمن، و هدایت و گمراهی برای شما مانند گوسفند و 
گرگ، و راست و دروغ برای شما مانند پنبه و تیغ، و درست و غلط برای شما مانند دارو و سمّ 
است که اگر یکی را از دیگری تشخیص ندهید هلاک خواهید شد! این جاست که »جهلِ« 
کس  هیچ  می گردد!  جانش  بلای  او  »بی خبریِ«  و  می شود  او  دشمن  بزرگ ترین  انسان، 
دشمنی بزرگ تر از جهل خود نداشته است و هیچ چیز برای آدمی خطرناک تر از بی خبری 
نیست! بنابراین، از جهلِ خود بیش از دشمن بر حذر باشید و از بی خبریِ خود بیش از گرگ 
هراسان باشید و از بی اطلاعیِ خود بیش از تیغ احتیاط کنید و از ناآشناییِ خود بیش از سم 
بترسید! چراکه دشمن و گرگ و تیغ و سمّ مادی، جسم شما را از پای در می آورند، در حالی 

که جهل و بی خبری و بی اطلاعی و ناآشنایی معنوی، روحِ شما را تباه می کنند!

عادت  خود  روزمرگی های  به  و  شده اید  روزمره  خود  زندگی هایِ  در  که  مردمی  ای  پس 
و  گشته اید  محکم  خود  رفتگی های  فرو  در  و  رفته اید  فرو  خود  عادت های  در  و  کرده اید 
نمی دانید کدام از کدام است! ای برادران و خواهران خفته ی من! به خود آیید و بیدار شوید 
و برخیزید! به خدا سوگند، شما را از »شناختن« گزیری نیست و کار شما جز با »دانستن« 
و  فرا می خواند  به سوی خود  را  مانند فرشته ای شما  نمی آید. هم اینک، »شناخت«  راست 
فریاد  شما  کوچه های  در  می کند.  دعوت  خود  سوی  به  را  شما  پیامبری  مانند  »دانستن« 
می زند و بر پشت بام هاتان ندا می دهد که »ای بی خبران! شام بی خبری پشت نموده و صبحِ 
آگاهی بر دمیده است. اینک بیدار شوید و به سوی من بشتابید و چیزی شما را از من باز 
ندارد! چراکه من برای شما از نان شب واجب تر و از کسب و کار و خانواده سودمندترم. من 
تنها کسی هستم که با شما می ماند و در دنیا و آخرت از شما جدا نمی شود. اموال شما از بین 
می روند، همسرانتان می میرند و فرزندانتان جدا می شوند، امّا من هیچ گاه از بین نمی روم 
و هیچ گاه نمی میرم و هیچ گاه از شما جدا نمی شوم. بل شما را مانند خود حفظ می کنم و 
همراه خود به جاودانگی می رسانم. اگر من با شما باشم چیزی به شما زیان نخواهد رساند و 
اگر من با شما نباشم چیزی به شما سود نخواهد رساند. پس کدامین بازدارنده شما را از من باز 
می دارد و کدامین بی نیاز کننده شما را از من بی نیاز می کند؟!« این گونه »شناخت« شما را به 
سوی خود فرا می خواند و این چنین »دانستن« شما را به سوی خود دعوت می کند. پس ندای 
او را بشنوید و دعوت او را اجابت کنید! برای شناخت حق از باطل به پا خیزید و برای دانستن 
درست از غلط اهتمام ورزید! و چرا چنین و چنان نکنید؟! در حالی که شناخت حقّ و باطل، 
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خود  نام  چگونه  شماست.  شخصیّت  مایه ی  غلط،  و  درست  دانستنِ  و  شما  انسانیّت  قوامِ 
را انسان می نهد کسی که از »معرفت« بیزار است؟! و چرا نام خود را اسب نمی نهد کسی 
که با »علم« بیگانه است؟! داناییِ انسان، پایه ی شرفِ او و آگاهی او، مایه ی عزّت اوست. 
مقصودم از آگاهی، ریاضی و هندسه و مانند آن نیست و منظورم از دانایی، فقه و اصول و 
منطق و فلسفه نیست! این ها همه فضلی است که امروز فتنه شده است و قوام انسانیّت شما 
به این ها نیست! مقصودم از دانایی، شناختِ حق از باطل و منظورم از آگاهی، تشخیصِ 
هدایت از گمراهی است. چه بسیار فقیه و فیلسوفی که به دوزخ رفته و چه بسیار دکتر و 
مهندسی که رستگاری نیافته است؛ چراکه حق را از باطل نشناخته و هدایت را از گمراهی 

در نیافته است!

هان، ای دانشجویان و طالبان علوم دینی! شما را می بینم که در درس و بحث خود فرو 
رفته اید و نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این درس و بحث برای شما فتنه 

است!

هان، ای مجتهدان و مقلّدان! شما را می بینم که در اجتهاد و تقلید خود فرو رفته اید و 
نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این اجتهاد و تقلید برای شما فتنه است!

و  رفته اید  فرو  خود  منبر  و  خطبه  در  که  می بینم  را  شما  منبریان!  و  خطیبان  ای  هان، 
نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این خطبه و منبر برای شما فتنه است!

هان، ای مسجدیان و خانقاهیان! شما را می بینم که در مسجد و خانقاه خود فرو رفته اید 
و نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این مسجد و خانقاه برای شما فتنه است!

و  رفته اید  فرو  خود  کسب  و  کار  در  که  می بینم  را  شما  بازاریان!  و  کارمندان  ای  هان، 
نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این کار و کسب برای شما فتنه است!

هان، ای گروه مردمان! به هر گوشه ای می نگرم شما را می بینم که در زندگی های خود 
و  گشته اید  مشغول  یکدیگر  به  و  خود  به  شده اید!  پنهان  خود  خانه های  در  و  رفته اید  فرو 
نمی دانید حق کدام و باطل کدام است! به روزمرگی های خود معتاد شده اید و در باتلاق 
تعلّق ها گرفتار آمده اید! دیگر به شناختنِ حقّ و باطل نمی اندیشید و از دانستنِ درست و غلط 
سراغ نمی گیرید! حق برای شما با باطل یکسان شده است و درست برای شما با غلط فرقی 
است!  سرگرم  موضوعات  این  از  سرتان  و  کرده اید  فارغ  مسائل  این  از  را  خود  نمی کند! 



7

کار بیرون، شما را از کار درون باز داشته و جستجوی پول و مدرک، شما را از جستجوی علم 
و حکمت مشغول کرده است. می گویید: مشکلاتِ زندگی چنین است که ما را از شناختن 
باز می دارد و گرفتاری هایِ دنیا چنان است که ما را از دانستن مانع می شود! در حالی که 
آن مشکلاتِ شما، خود برای این است که حقّ و باطل را نمی شناسید! و این گرفتاری هایِ 
شما، خود برای آن است که درست و غلط را نمی دانید! هیچ مشکلی نیست مگر آن که از 

جهلِ شما برخاسته و هیچ گرفتاری ای نیست مگر آن که بی خبریِ شما آن را زاییده است!

»معرفت« صاحب خود را یاری می کند و »علم« دوست خود را نجات می دهد. این دو برای 
شما مانند آب برای تشنه و غذا برای گرسنه و راهنما برای گمشده و مونس برای تنهایند. این 
دو پشتیبان شما و عصای دستتانند. این دو درمان دردهای شما و مرهم زخم هاتانند. این 
دو کلید درهای بسته و دربازه های خوشبختیِ شمایند. این دو سرمایه ی شما در روزِ نداری 
و دست گیرِ شما در روز افتادگی اند. این دو برای شما رهبرانی هستند که گمراه نمی کنند و 
حاکمانی هستند که ستم نمی ورزند. این دو برای شما خانه هایی هستند که ویران نمی شوند 
و زمین هایی هستند که همیشه آبادند. این دو برای شما ثروت هایی هستند که به سرقت 
نمی روند و کارگرانی هستند که سستی نمی ورزند. این دو برای شما همسرانی هستند که 
جدا نمی شوند و فرزندانی هستند که جفا نمی کنند. این دو برای شما دوستانی هستند که 
دشمن نمی شوند و همراهانی هستند که تنها نمی گذارند. پس به این دو روی آورید و هیچ 
چیز شما را از این دو باز ندارد! راست را از دروغ بشناسید و درست را از غلط تشخیص دهید! 

نشناختن، دزدِ دین و دنیای شما و تشخیص ندادن، اسبابِ ندامتِ شماست.

به شما راست می گویم: ندانستن، در این روزگار گناهی نابخشودنی و خطایی بسیار بزرگ 
است. در این روزگار اگر حقیقت را نشناسید فریب می خورید و اگر هدایت را تشخیص ندهید 
سرتان کلاه می رود! شیطان های جنّی باطل را برایتان جایِ حق می زنند و شیطان های انسی 
گمراهی را با نام هدایت به خوردتان می دهند! همیشه هستند فرصت جویانی که از نادانی 
شما سوء استفاده کنند و بی خبری شما را مغتنم بشمارند، تا به واسطه ی شما به قدرت و 
ثروت دست یابند و اموال و انفس شما را بخورند! در حالی که اگر شما آگاه بودید، اینان بر 
شما سلطه نمی یافتند و اگر شما دانا بودید، اینان بر شما چیره نمی شدند! آیا در تاریکی 
شب نیست که دزد به خانه می آید و در آبِ گل آلود نیست که ماهی به تور می افتد؟! هوشیار 
باشید و بیش از این در نادانی و بی خبری نمانید! هر چه زودتر- پیش از آن که دیر شود- 
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برای شناختِ حقّ از باطل به پا خیزید و برای تشخیص هدایت از گمراهی تلاش کنید. 
هر چند من بیمِ آن دارم که دیر شده باشد...

آیا مرد خردمندی در میان شما نیست که حکمتم را فرا گیرد و زن دانایی در لابه لاتان یافت 
نمی شود که نصیحتم را بپذیرد؟! زیرکان شما کجایند که کلامم را فهم کنند و هوشیارانتان 
کیانند که دعوتم را پاسخ گویند؟! خوشا به حال کسانی که معرفت را فرا می گیرند؛ چراکه 
آنان رستگاری خواهند یافت و بدا به حال کسانی که در جهالت فرو می مانند؛ چراکه آنان 

بدبخت خواهند شد...

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4025/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/

